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نقض اصل لزوم وفاي به عهد به موجب اصل حاكميت دايمي دولت بر 
  جبران خسارت يا پرداخت غرامت؟: منابع طبيعي

3 گوهريانمحمدجواد، 2، مسعود اماني1مهدي عباسي سرمدي * 

1 .

  )ع( صادق امام دانشگاه خصوصي حقوق دكتري. 2

   خوارزمي دانشگاه خصوصي حقوق دكتري دانشجوي. 3

  چكيده
المللـي اسـت كـه تحـت تـأثير اقـدامات       ترين اصل حـاكم بـر قراردادهـاي بـين     قاعدة لزوم وفاي به عهد، اساسي   

رويـة قـضايي   . كميت دايمي دولت بر منابع طبيعـي، محـدود شـده اسـت    ها، با اصول ديگري مانند اصل حا   دولت
كـردن امـوال    دهد كه اگـر اعمـال حاكميـت در قراردادهـاي نفتـي از طريـق مـصادره و ملـي                   المللي نشان مي    بين

گذار خارجي، به خاتمة قرارداد بيانجامد، دولت بايد نسبت بـه جبـران خـسارت بـر مبنـاي ارزش دفتـري                      سرمايه
كـردن و     اي كـه اگـر ملـي          الملل اقدام كند؛ به گونـه     ل مصادره شده و يا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بين          اموا

گـاه لـزوم جبـران     مصادره توسط حاكميتي مشروع و با رعايت منافع عموم و بدون هرگونه تبعيض انجام شود، آن  
الملل كـه افـزون    مت بر اساس حقوق بين بايد از پرداخت غراوالاشود؛  گذار خارجي مطرح مي     خسارت از سرمايه  

البتـه لازمـة حكـم      . شود، سخن راند    النفع ناشي از منافع آتيه نيز مي      بر جبران خسارت، شامل حكم به جبران عدم       
اي كـه در فـرض شناسـايي حاكميـت            به جبران خسارت يا پرداخت غرامت، مشروعيت حكومت است؛ بـه گونـه            

  .توان تكليف به جبران خسارت يا پرداخت غرامت را الزامي دانست ، ميالملل توسط ساير تابعان حقوق بين

  كليدي واژگان
  .پرداخت غرامت، حاكميت دولت بر منابع طبيعي، حاكميت مشروع، جبران خسارت، لزوم وفاي به عهد

                                                                                                                                            

 (71/20/7932: تاریخ پذیزش؛  20/20/7932 )تاریخ دریافت:

 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی ۀالملل دانشکد دانشیار حقوق بین

 

* E-mail: ma.sarmadi@yahoo.com 
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  مقدمه
گــذاريِ  المللــي در زمينــة انــرژي، همچــون ديگــر قراردادهــاي ســرمايه  قراردادهــاي بــين

هاي   شود، داراي ريسك  گذار خارجي و دولت ميزبان منعقد مي         كه ميان سرمايه   مدت  طولاني
هـا در كـشورهاي    گوناگوني در زمينة اقتصادي و سياسي است كه بروز و ظهور اين ريسك           

المللـي انـرژي در       مداخلة دولـت در قراردادهـاي بـين       . در حال توسعه، نمود بيشتري دارد     
هاي انرژي انجاميده بود، همه و        ه افزايش قيمت حامل   برخي كشورهاي آمريكاي لاتين كه ب     

 كـردن و سـلب مالكيـت          مـيلادي اسـت كـه منجـر بـه ملـي            1970همه يادآور وقايع دهة     
نمونة اين موضوع، تصويب قـانون   .المللي نفتي در كشور ميزبان شده استهاي بين كمپاني

لكيــت  شمــسي اســت كــه بــه ســلب ما1329ملــي شــدن صــنعت نفــت ايــران در ســال 
هاي نفتي ايران انجاميد و در ادامه، دعاوي متعددي را عليه                 گذاران خارجي در پروژه     سرمايه

  .كشورمان به همراه داشت
پذيرش مداخلة دولت در قراردادهاي مرتبط بـا منـافع عمـومي و اعمـال حاكميـت از                  

گذار خـارجي   چه در آغاز كاري بس دشوار در برابر سرمايه          كردن، اگر   طريق مصادره و ملي     
المللي پذيرفتـه   بود، با گذشت زمان و در نتيجة تلاش كشورهاي ميزبان در چندين سند بين      

در مقابـل، بازتـاب مـشروعيت اعمـال         . شد كه در مقالة پيش رو به آن اشاره خواهـد شـد            
ها در توجيـه      المللي، اين كاستي و مشكل را به وجود آورد كه دولت            حاكميت در اسناد بين   

هاي بالادستي مرتبط     گذار خارجي كه انجام عمليات در حوزه        مات خود در برابر سرمايه    اقدا
اند، از اين اصل بهره جسته و تحت تـأثير مـسائل سياسـي از آن                با انرژي را به عهده گرفته     

ها با توسل به ايـن اصـل، ابطـال قراردادهـاي معـارض،                در واقع، دولت  . استفاده كنند   سوء  
هاي نويني از قرارداد را در راستاي اعمـال  ريزي شكل ادهاي موجود و پيبازنگري در قرارد 

 رو، روية قـضايي در         از اين . كردند  گذار خارجي و يا كشور مقابل دنبال مي         فشار بر سرمايه  
هايي را در اعمال حاكميت دولت اجرايي  گذار خارجي، محدوديت جهت حمايت از سرمايه
شـده    يرفتـه پذ به اعمال حاكميت از طريق حاكميتي مـشروع و           توان  كرد كه از آن جمله مي     

هـا و     همچنـين دكتـرين حقـوقي سـازوكار       . الملل اشاره كـرد     توسط ساير تابعان حقوق بين    
المللـي و     المللـي، معاهـدات بـين      گذاري بـين    هاي متفاوتي را در قراردادهاي سرمايه       تكنيك

توان به شرط قـانون حـاكم در قـرارداد            ه مي جمل  بيني كرده است كه از آن         قوانين ملي پيش  
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هاي ثبات خاصي، همچون شرط ثبات قـرارداد          افزون بر تمامي موارد بالا، رژيم     . اشاره كرد 
هاي فوق انجام گرفته است كه        و شرط ثبات قوانين كشور ميزبان به منظور پذيرش حمايت         

  .گنجد بحث آن در اين مقاله نمي
نتايج اعمال حاكميت دولـت در قراردادهـاي مـرتبط بـا            هدف اين مقاله، بررسي آثار و       

انرژي است و براي دستيابي به اين هدف، قاعدة لزوم وفاي به عهـد كـه شـالوده و اسـاس       
بقاي تعهدات است و اصل حاكميت دايمي دولت بر منابع طبيعي، به عنوان يكي از مـوارد                 

ها   بوط به مشروعيت اقدامات دولت    استثنا بر قاعدة لزوم وفاي به عهد و مباني و الزامات مر           
و سرانجام آثار و نتايج اعمال حاكميت در حاكميت مشروع و نامـشروع، بررسـي خواهـد                 

  . شد
  1اصل لزوم وفاي به عهد. 1

اصل لزوم وفاي به عهد به معناي التزام طرفين قرارداد به مفاد آن، از چنـان اهميـت بـالايي          
ت كه برخي آن را در رأس هرم حقوقي و خاسـتگاه            الملل برخوردار اس    در نظام حقوق بين   

اي كه ادامـة حيـات جامعـه بـدون آن             كنند؛ به گونه    الملل معرفي مي    ساير قواعد حقوق بين   
از طرفي، فطري بودن وفاي به عهد سبب گرديـد   .)kelsen, 2003: 447(ممكن نخواهد بود 

 كـه بـا تكامـل بـشر در          2اد شـود  تا از اين قاعده به عنوان يكي از احكام و قوانين شرعيه ي            
در روابـط   ). 86: 1393احمدي طباطبـايي و آرام،      (قوانين موضوعة كشورها راه يافته است       

 كنوانسيون حقوق معاهدات، مـصوب     26الملل نيز قاعدة فوق براي نخستين بار در مادة            بين
  3. ميلادي به صراحت مورد توجه قرار گرفت1969

                                                                                                                                            
 و در كـامن لا بـا عنـوان    »Pacta saunt servanda«قانون مدني فرانـسه بـا عنـوان     1134از اين اصل در ماده . 1

»Sanctity of contract «برخي بر اين باورند كه بين دو اصل فوق، يعني اصل لزوم وفاي به . ياد شده است
ت اي كه در حقـوق ايـران قابـل دفـاع نيـس             نظريه. عهد و اصل حرمت و قداست قرارداد، تفاوت وجود دارد         

  ).94: 1378منيرالزمان، (
  اين آيه، آشكارا تمـام مؤمنـان را بـه وفـاي            ). 1: مائده(» يا أيَها الَّذينَ آمنوُا أوَفوُا باِلعْقوُد     «: فرمايد  قرآن كريم مي  . 2

  ترين ادلّـة شـرعي در لـزوم پايبنـدي بـه تعهـد و قـرارداد بـه شـمار                     دهد و از مهم     به عهد و عقد دستور مي     
  . دآي مي

 ميلادي، مفـاد و محتـواي ايـن    1969تا پيش از تصريح اين قاعده در كنوانسيون حقوق معاهدات وين مصوب      . 3
اعلامية : الملل التزام به مفاد آن تقاضا شده بود اصل در اسناد زير مورد اشاره قرار گرفته و از تابعان حقوق بين

 ... طبيعي منابع بر دولت دايمي حاكميت اصل موجب به عهد به وفاي لزوم اصل نقض
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اي عرفي است يـا بايـد آن را         فاي به عهد، اصل و قاعده     پرسش اين است كه آيا لزوم و      
 نظـر    دانان در اين زمينـه بـا يكـديگر اخـتلاف          يك اصل كلي حقوق به شمار آورد؟ حقوق       

رو،   از اين   . الملل عرفي است    برخي بر اين باورند كه خاستگاه اصل فوق، حقوق بين         . دارند
 بـر اسـاس ايـن نظريـه،         1 رابرت آكو  المللي دادگستري، همچون    برخي از قضات ديوان بين    

برآنند كه قاعدة لزوم وفاي به عهد، يك قاعدة اساسي حاكم بر حقوق معاهدات اسـت كـه                  
 ,ELC(آور يك معاهده ناشي از عـرف حـاكم اسـت     ريشه در حقوق عرفي دارد و اثر الزام

ت ديـوان   از مقـررا 1( 38 (Gدانـان بـه اسـتناد مـاد    در مقابل، اقليتي از حقـوق ). 28 :1964
اند كه قاعدة فوق يـك اصـل كلـي حقـوق بـه           گونه برداشت كرده    الملل دادگستري، اين    ينب

 اين ديدگاه بر اين اصل استوار است كه قوانين داخلي كشورها، اصـل لـزوم                2.آيد  شمار مي 
پذيرش اجراي لزوم وفاي به عهد بر اسـاس حـسن           . اند  وفاي به عهد را به رسميت شناخته      

با اين حال، اين    . دانان به استناد مادة بالا شرح و بسط داده شده است          ه حقوق نيت، از ديدگا    
دانان بر اين قاعده وارد شده است كه اگر قاعدة لزوم وفاي بـه          قيد از سوي برخي از حقوق     

الملل عمومي به شـمار آيـد، بايـد اجـراي قاعـده را صـرفاً                عهد، يك اصل كلي حقوق بين     
 ,Corten, clien (زني برابر برخوردارند، قابل اجرا بدانيم چانهنسبت به كساني كه از قدرت 

هـاي ميزبـان بـا     المللـي نفـت و گـاز، دولـت    از آنجا كه در قراردادهـاي بـين  . )663 :2011
زنـي   كنند، پس طـرفين از قـدرت چانـه    گذاران خصوصي، به انعقاد قرارداد اقدام مي        سرمايه

ي قاعده در روابط فوق كه دولت از حـق حاكميـت            از اين رو، اجرا   . برابر برخوردار نيستند  

                                                                                                                                            
، معاهدة لوكـارنو    )الملل   توسط مؤسسه حقوق بين     ميلادي 1921پيشنهاد شده به سال     (حقوق و تكاليف ملل     

، )1928 فوريـه    20در خـصوص معاهـدات مـصوب        (، كنوانـسيون هاوانـا      ) ميلادي 1925 اكتبر   16مصوب  (
 1945مـصوب   (، منـشور ملـل متحـد        ) مـيلادي  1935در خصوص معاهـدات مـصوب       (كنوانسيون هاروارد   

 ). ميلادي1949مصوب (ها  و اعلامية حقوق و تكاليف دولت) ميلادي
1. Roberto Ago 

شود بر طـق حقـوق    موريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع ميأالمللي دادگستري كه م    ديوان بين  :1-38 ماده   .2
عم از عمومي و ، أ المللي  هاي بين    عهدنامه )الف : موازين زير را اجرا خواهد كرد      ،المللي حل و فصل نمايد    بين

 آن قواعـد را بـه رسـميت         ،واعدي معـين شـده اسـت كـه طـرفين اخـتلاف             كه به موجب آن ق      را خصوصي
 اصـول   )ج اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شـده اسـت؛            ه به عنوان روي   ،المللي   عرف بين  )ب اند؛  شناخته

 تـصميمات قـضايي و عقايـد        59 ة بـا رعايـت حكـم مـاد        )د عمومي حقوقي كه مقبول ملـل متمـدن اسـت؛         
 .ل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقيترين مبلغين مل برجسته
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بنابراين، قاعدة لزوم وفاي به عهـد، يـك اصـل اساسـي             . پذير نيست برخوردار است، امكان  
اي امكـان اجـرا       شود كه بدون التزام طرفين به آن، هيچ معاهـده           الملل شمرده مي   حقوق بين 

  .نخواهد داشت
معنـاي لـزوم پايبنـدي طـرفين بـه رابطـة            در حقوق ايران، قاعدة لزوم وفاي به عهد به          

 قـانون مـدني، بـه    265قراردادي به صراحت ذكر نشده و صرفاً از وفاي بـه عهـد در مـاده               
البته مقصود از وفاي بـه عهـد در ايـن           . عنوان يكي از اسباب سقوط تعهدات يادشده است       

تفـاوت دارد؛   ،  ذكرشـده مقاله، با آنچه در آن ماده به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهـدات               
زيرا اگر وفاي به عهد مربوط به مرحلة تكوين باشد، التزام به مفاد قـرارداد از آن برداشـت                   

شود و طرفين رابطة قراردادي، به استناد آن ملتزم به ايفاي تعهـدات خواهنـد بـود ولـي                     مي
سقوط تعهد به واسطة عمل به تعهد، از جمله مواردي است كه با پايان تعهـد همـراه شـده                    

 كه از لزوم پايبندي به تعهدات قـراردادي صـحبت شـود، بحـث از                 بنابراين تا زماني  . ستا
رو، گفته شده است كه وفاي به عهد كه يكي    از اين   . لزوم وفاي به عهد در ميان خواهد بود       

 است كه رابطة حقوقي پيش از اجـرا گـسيخته       از اسباب سقوط تعهد است، ناظر به موردي       
عهد به غايت و هدف مطلوب خويش دست نيافته اسـت تـا بتـوان آن را                 شود و در واقع، ت    

بنابراين، گفته شده است كـه ذكـر وفـاي بـه     ). 49: 1382جوانمردي، ( تلقي كرد  شده  ساقط
 قـانون مـدني، صـحيح بـه نظـر      264عهد، به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهدات در ماده       

  ).210: 1384صادقي، (رسد  نمي
 از كـه  است الملل بين حقوق در ناپذيريخدشه و مسلم اصل عهد به ايوف اگر بنابراين،

 و نفـت  قراردادهـاي  در چـرا  گويد،  مي سخن آن مفاد اجراي به طرفين كامل پايبندي لزوم
 ايـن  از دارد، دنبال به طرفين براي شماري  بي اقتصادي منافع كه مدتيبلند قرارداد هر و گاز
 بـا  كـه  امـوال  مـصادره  و كـردن  ملـي  قـراردادي،  تعـديل  بحث است؟ شده سرپيچي اصل
 و كـرده  داررا خدشـه   عهد به وفاي لزوم اصل آيد،  مي پديد ها  حاكميت تغيير يا گيري  شكل

 كـردن  ملـي  امـر،  ايـن  نمونـة . انـد   بسته قرارداد مفاد قيدوشرط  ي ب اجراي بر را راه در عمل، 
 دولـت،  حاكميت اعمال با كه است ميلادي 1970 دهة در خاورميانه در نفتي هاي  امتيازنامه

  .است شده قرارداد مفاد اجراي مانع
هاي نوين تثبيـت قـرارداد، همچـون شـرط            از اين رو، بايد گفت كه ظهور و درج شيوه         

ثبات قوانين و شرط قانون حاكم، همه حاكي از آن است كه جايگاه قاعدة لـزوم وفـاي بـه                    
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هـاي تأكيـد بـر لـزوم       اي كه حتـي شـيوه       عهد نسبت به سابق فروكاسته شده است؛ به گونه        
قراردادي و درج شرط ثبـات نيـز نتوانـسته از اعمـال حاكميـت دولـت بـر منـابع طبيعـي                       

هاي بالا، تنهـا در بحـث اثبـات تخلـف يكـي از                بنابراين، اثر درج سازوكار   . جلوگيري كند 
. يابـد  ود مـي طرفين از مفاد قرارداد و الزام وي به جبران خسارت و يا پرداخت غرامت، نم ـ           

المللي نيز گواهي بر اين مدعاست كه دامنة استناد به قاعدة لزوم وفـاي بـه                 روية قضايي بين  
عهد محدود شده و اصولي همچون حاكميت دايمي دولت بـر منـابع طبيعـي تحـت تـأثير                   

اند؛ امري كـه نمـود        قيدوشرط قاعدة لزوم استثنا وارد كرده       يبها، بر اجراي      قدرت حاكميت 
مدت، نه تنها برخلاف موازين دانسته نشده اسـت، بلكـه منطبـق بـر                  قراردادهاي بلند  آن در 

عدالت و در راستاي جلوگيري از دارا شدن ناعادلانة يكي از طرفين تفسير گرديـده اسـت؛                 
براي نمونه، در پروندة شركت نفت ايران و انگليس كه به طـرح دعـوايي از سـوي كـشور                    

المللي دادگستري انجاميد، اصـل حاكميـت دولـت و            وان بين انگليس به طرفيت ايران در دي     
. گيرد  ها در لايحة تقديمي از سوي نمايندة ايران مورد اشاره قرار مي             برابري حاكميت دولت  

شدن صنعت نفت در ايران و براساس مادة يك قـانون نحـوة اجـراي ملـي                   البته به تبع ملي     
ران وظيفه يافتـه بـود تـا در اسـرع           شمسي، دولت اي   1330شدن صنعت نفت، مصوب سال        

در مقابل، دولت انگليس با اعتقاد به ايـن        .  يد كند    انگليس خلع  -وقت از شركت نفت ايران    
شـود،    جانبـة قـرارداد شـمرده مـي         شدن صنعت نفت ايران به منزلة فسخ يك         كه قانون ملي      

 1933قـرارداد   22ضمن مخالفت با فسخ قرارداد، ارجاع موضوع به داوري را مطـابق مـادة     
، وزير دارايي وقـت ايـران،       1951 مي   20در واكنش به اين درخواست، در       . درخواست كرد 

اي مربوط     شدن، مسئله    انگليس اعلام كرد كه ملي     -اي به نمايندة شركت نفت ايران       ي نامه ط
به حقوق مالكيت ملي ايران است و قابل ارجاع بـه داوري نيـست و مطـابق اصـل برابـري              

ها، مزيتي براي پذيرش ايـن اسـتدلال طـرف انگليـسي وجـود نـدارد و در           لتحاكميت دو 
آقـايي،  (نتيجه، طرف ايراني قادر به خاتمة قرارداد از طريق اعمـال حاكميـت خواهـد بـود             

1393 :11.(  
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  1طبيعي منابع بر دولت دايمي حاكميت اصل. 2
  الملـل و اسـتثنايي بـر         ناز جمله اصولي كه به منزلة يك قاعده، از سوي تابعـان حقـوق بـي               

  هـا بـر منـابع     قاعدة قديمي لزوم وفاي به عهد پذيرفته شده اسـت، اصـل حاكميـت دولـت     
مصاديق اين حاكميت نسبت به منـابع طبيعـي موجـود        . طبيعي موجود در قلمرو خود است     

  رو،       از ايـن    . بر روي خاك، زير خاك و قلمرو دريـايي تـا عمـق نامحـدود گـسترده اسـت                  
  حاكميت عبارت است از قـدرت عـالي يـك دولـت            «: يف حاكميت گفته شده است    در تعر 

» آوري دارنـد    الملـل كـه جنبـه الـزام       در قلمروي خود و در چارچوب قواعـد حقـوق بـين           
)Anand, 1989: 37(.     اين قدرت حاكميت مطلق، حق انحصاري هر كـشوري اسـت؛ حتـي

ل پيدايش ايـن اصـل تـا پـيش از ملـي        عل. اگر آن كشور قادر به برداشت از آن منابع نباشد         
شدن قراردادهاي نفتي، بـه ادعـاي كـشورهاي غيـر خودمختـار در خـصوص حـق تعيـين                     

هاي سازمان ملل     گيري اين اصل و انعكاس آن در قطعنامه         گردد كه به شكل     سرنوشت بازمي 
ملـل   منشور سازمان 83براي نخستين بار در مادة  .)Bunhenberg, 2015: 1( 2متحد انجاميد

هـاي غيـر      متحد، بدون تصريح به حق حاكميت كشورها، اولويت منـافع سـاكنان سـرزمين             
هـا در     رسميت شناخته شد كه لازمة آن، پذيرش ضمني حق حاكميـت ملـت              خودمختار به   

بنابراين، پذيرش حاكميت براي يك     ). 227: 1368برامز،  (راستاي تأمين منافع ملي آنها بود       
از بعد داخلي، حاكميت به مقامات رسمي       . المللي است   ي و بين  دولت داراي دو وجهة داخل    

اي كه مقامات رسمي      دهد كه آزادانه در قلمرو دولت فعاليت كنند؛ به گونه           اين اختيار را مي   
المللي، هيچ دولتـي    در ادارة امور داخلي خود اختيار نامحدود خواهند داشت و از منظر بين            

اكميت كشور ديگر را نخواهد داشت؛ زيرا قاعدة برابري         اجازة دخالت در امور مربوط به ح      
 :Hallie, ludsin, 2013(كنـد   ها، آنها را از مداخله در امور يكديگر منع مـي  حاكميت دولت

102(.  
اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا حاكميت و حـق اعمـال آن، حقـي اسـت بـراي                    

آيـد؟ تفـاوت پـذيرش حـق          ار مي شم  ها به     ها يا اعمال حاكميت حق انحصاري دولت        ملت
                                                                                                                                            
1. Permanent sovereignty over natural resource 

هـا بـر      در زمينة حاكميت دايمي دولـت 1803قطعنامة ) الف: هاي زير اشاره كرد توان به قطعنامه        در اين باره مي   . 2
 12مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد، مـصوب           1314قطعنامة  ) ؛ ب 1962 دسامبر   14منابع طبيعي، مصوب    

  .)XXIX_3281قطعنامة (ها  منشور حقوق و وظايف دولت) ؛ ج1958دسامبر 

 ... طبيعي منابع بر دولت دايمي حاكميت اصل موجب به عهد به وفاي لزوم اصل نقض



  1397بهار و تابستان ، 1ه ، شمار4 ه، دور  مطالعات حقوق انرژي190
 

  حاكميت براي يك ملت با دولت در اين اسـت كـه اگـر دولـت مظهـر تجلّـي ارادة ملـت                       
رو، اعمـال         از ايـن     .باشد، در اين صورت اقدامات آن دولت تبلور ارادة ملت خواهـد بـود             

هـا توسـط خودشـان قابـل            حاكميت از سوي آن دولت از منظر حق تعيين سرنوشت ملـت           
ــذيرش ــودن، صــلاحيت انحــصاري    پ ــك ب ــه واســطة دموكراتي ــت ب ــود و دول ــد ب    خواه
تواند در اين خـصوص بـه اعمـال           آورد و مي    برداري از منابع انرژي را به دست مي         در بهره 

  المللـي از حـق حاكميـت بـر منـابع طبيعـي،               بنابراين، اگر در اسناد بين    . حاكميت اقدام كند  
ها، سخن رفته است، از ايـن منظـر           ه عنوان حق ملت   ها و گاهي ب     گاهي به عنوان حق دولت    

است كه حاكميت دولت ناشي از تكـاليفي اسـت كـه در برابـر يكايـك ملـت دارد و ايـن                       
: 1389درايتـي،   (حاكميت ناشي از ارادة مردمي است كه در قالب دولت تجلّي يافته اسـت               

شود، پـذيرش         ديده نمي اما در جوامع ديكتاتوري كه بازتابي از ارادة ملت در حاكميت            ) 22
بينانه است؛ چرا كه حـاكميتي غيـر          حق اعمال حاكميت براي حكومت ديكتاتوري غير واقع       

كنـد كـه      دموكراتيك است و گاهي با تكيه بر قدرت نظامي به اعمـال حاكميـت اقـدام مـي                 
ز هـاي برآمـده ا        رو، برخي بر اين باورند كه حتي حكومـت          از اين   . مشروعيت مردمي ندارد  

بنـابراين،  . هاي مردمي نيز از مشروعيت كافي در اعمال حاكميت برخـوردار نيـستند              انقلاب
ها در خصوص اعلام خاتمة قراردادهاي نفتي را امري نامشروع بـه                هرگونه اقدام اين دولت   

پذيرش اين ديدگاه كـه حاكميـت ناشـي از     .)Voskuil, Wade, 1983: 381(آورند  شمار مي
ي مشروعيت نـدارد، نادرسـت اسـت؛ زيـرا اگـر مبنـاي مـشروعيت يـك            هاي مردم   انقلاب

هاي مردمـي    حاكميت، بازتاب ارادة مردم در آن حاكميت باشد، نمود اين بازتاب در انقلاب     
ها را نامشروع به شـمار          توان حاكميت ناشي از انقلاب      پس نمي . به مراتب بيشتر خواهد بود    

  . آورد
دهد، به هيچ  كردن انجام مي  عملي كه دولت در راستاي ملي       به استناد اصل بالا، هرگونه      

وجه قابل ابطال نيست؛ زيرا اگر قرار باشد كه داوري در خصوص اين امور را به داوران يـا          
ها به مخاطره خواهد افتـاد        هر نهاد ديگري بسپاريم، اصل استقلال و برابري حاكميت دولت         

كـردن و مـصادرة امـوال         ايي موجود در بحث ملي      رو، روية قض    از اين   ). 65: 1389اماني،  (
ها به عنوان يكي از اصول مسلم حـاكم بـر             گذار خارجي، همواره بر حاكميت دولت       سرمايه

 است كـه ماهيـت حقـوقي اقـدام           اما پرسش اساسي اين   . الملل تأكيد داشته است     روابط بين 
 و يا بطلان قراردادهاي     دولت در اعلام خاتمة يك قرارداد نفتي در چارچوب فسخ، انفساخ          
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القاعده، اقدام دولت در اعمال حاكميـت بـا وضـع قـانون و از                 نفتي قابل تصور است؟ علي    
گذار خارجي در قراردادهاي نفتي، به طور طبيعـي           كردن اموال سرمايه    طريق مصادره و ملي     

 است كه   شود؛ چرا كه فرض بطلان قرارداد ناظر به حالتي          مشمول عنوان بطلان قرارداد نمي    
  عقد از آغاز باطل و فاسد باشد؛ در حالي كه در فرض پرسش، قرارداد تا زمان اعـلام ملـي                   

عنـوان اسـتثنايي بـر       فـسخ نيـز بـه     . شدن يا مصادره به صورت قانوني ادامـه داشـته اسـت           
تـر شـدن      گذار براي جلوگيري از گـسترده     از اين رو، قانون   . اللزوم شناخته شده است     اصاله

آن، فسخ را ذيل عقود معين، به فراخور هر عقد به طور جداگانه بحـث كـرده                 دامنة شمول   
 دليل ذكر نكردن قراردادهاي نفتي در گروه عقود معين، طبيعـي اسـت               است و از طرفي، به    

بنابراين، در اين گونه از قراردادها، فسخ مبنـاي         . كه بحث از فسخ آن در قانون آورده نشود        
توان قائل به وجود ايـن        ط فسخ در قرارداد ذكر شده باشد، مي       قراردادي دارد؛ يعني اگر شر    
پس وضعيت قراردادهاي نفتي با اعلام ملي كردن و مصادرة          . 1.حق براي يكي از طرفين بود     

تواند فسخ قرارداد بـه شـمار         گذار خارجي و به تبع وضع قانون، نمي         اموال متعلق به سرمايه   
 قرارداد، دولت در مقـام تـصدي و همچـون سـاير             بايد توجه داشت كه در زمان انعقاد      . آيد

 كـردن و مـصادرة       كند و وقتي به ملـي       اشخاص حقوق خصوصي به انعقاد قرارداد اقدام مي       
. كند، در واقع در مقام اعمـال حاكميـت برآمـده اسـت              گذار خارجي اقدام مي     اموال سرمايه 

 ـ  بنابراين، عمل دولت در حكم قوة قاهره به شمار آمده و مي            د انفـساخ قـرارداد تفـسير       توان
  . شود

بنابراين، اعمال حاكميت از طريق ملي كردن و مصادرة اموال، اگر در چـارچوب وضـع              
اما در فرضي كه    . خواني بيشتري دارد    قانون باشد، با انفساخ قرارداد در حقوق كشورمان هم        
 ـ       دستگاه اجرايي دولت، مانند وزارت نفت و يا سازمان         ك قـرارداد   هاي ذيربط، به خاتمـة ي

. تـر اسـت   كند، در اين صورت اقدام آن دستگاه اجرايي در قالب فسخ قابل توجيـه   اقدام مي 
. صلاح قابل پيگيري خواهد بـود     پس اقدام آن دستگاه در اعمال فسخ در مراجع قضايي ذي          

در واقع، بايد بين حالتي كه حاكميت در يك كشور از طريق وضع قانون، به خاتمة قرارداد                 
دهند، قائل به     هاي اجرايي مربوطه، اقدام فوق را انجام مي         كند، با فرضي كه دستگاه      مياقدام  

                                                                                                                                            
هاي نفتي منعقده در كشور اندونزي است كه امكان حق فسخ براي دولـت انـدونزي در          نمونة اين امر، امتيازنامه   . 1

 .بيني شده است صورت تحقق برخي شرايط پيش
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در فرض اول، عمل وضع قانون، چه به واسطة وقوع انقلاب و چه بـه واسـطة           . تفكيك شد 
آيـد؛ در حـالي كـه         تغيير موازنة قرارداد، يك عمل حاكميتي و در حكم فسخ به شـمار مـي              

هاي اجرايي تابعي از وجود حق فسخ در قرارداد بوده و             ط دستگاه اعلام خاتمة قرارداد توس   
قابل تصور اسـت و در نتيجـه، عمـل فـوق در مراجـع           » فسخ قرارداد «تحت عنوان حقوقي    

  .صلاح قابل پيگيري حقوقي خواهد بودقضايي ذي
  ها شرايط اعمال حاكميت بر منابع طبيعي توسط دولت. 3

عي، استثنايي بر قاعدة لزوم وفاي به عهد به شمار نيايد، در            اگر اعمال حاكميت بر منابع طبي     
گـذار خـارجي انجـام شـده اسـت و پـذيرش ايـن                 اين صورت رويكرد حمايتي از سرمايه     

المللـي،  الملل تعارض دارد، بلكه روية قضايي بين هاي حقوق بين رويكرد، نه تنها با واقعيت   
از اين . نفتي، همچون ساير قراردادها نگريستتوان به قراردادهاي گواه بر اين است كه نمي

رو در قراردادهاي نفتي، اعمال اصل حاكميت بر منابع طبيعي، استثنايي بر قاعدة لزوم وفاي                 
به عهد به شمار آمده است و بالطبع رويكرد حمايت از منـافع كـشور ميزبـان تثبيـت شـده                   

 از حاكميت خود، تنها آن دسته از        ها  استفادة دولت   در مقابل، براي جلوگيري از سوء       . است
الملل پذيرفته شده است كه شروط زيـر در آنهـا           اعمال حاكميتي از سوي تابعان حقوق بين      

 .رعايت شده باشد

  مشروعيت حاكميت. 1. 3
يكي از شرايط اساسي براي اعمال حاكميت، مشروعيت حكومتي اسـت كـه بـا اسـتفاده از                  

كند و از اين راه، به موجوديت يك قرارداد           اعلام مي حق حاكميت خود صنايع نفتي را ملي        
الملل، چه حكومتي مـشروع اسـت؟         اكنون پرسش اين است كه در نظام بين       . دهد  خاتمه مي 

ممكن است گفته شود كه مشروعيت همان شرعي بودن حكومت است؛ يعني چه حكومتي              
 ديني دفاع شود، امـا      ايمورد تأييد شرع است؟ اگرچه ممكن است از اين ديدگاه در جامعه           

از ايـن   . منزلة حكومت مورد تأييد شرع نيـست        الملل، به     مشروعيت حكومت در عرصة بين    
يك حكومت است؛ يعنـي چـه   » قانوني بودن«رو، برخي بر اين باورند كه مشروعيت همان         

حكومتي براساس قانون و به تجويز قانون شكل گرفته است؟ اين تعبير از مـشروعيت هـم                 
رو شود كه اگر مشروعيت ناشي از قانون است، پـس مـشروعيت             د با اين شبهه روبه    توان  مي
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دانند كه    خود قانون از كجاست؟ بنابراين، مشروعيت قانوني را نوعي مصادرة به مطلوب مي            
  ). 12: 1381لاريجاني، (تواند در توجيه مشروعيت يك حكومت مؤثر باشد  نمي

 حكومت تعريفـي ارائـه شـود كـه دامنـة آن      هاي فوق سبب شد تا از مشروعيت        ديدگاه
از اين رو، گفته شـده اسـت كـه          . شماري را دربرگيرد    هاي بي    بوده و بتواند حكومت    موسع

مشروعيت يك حكومت ناشي از مسئلة حق است؛ حق اقتدار و حكم رانـدن و سـلطه بـر                   
ي كـه   بنابراين، هـر حكـومت    . قلمروي سرزميني و تعيين سرنوشت مردم ساكن در آن قلمرو         

اي باشد و از حق اقتدار و اصدار فرمـان برخـوردار باشـد، مـشروعيت                داراي چنين ويژگي  
شود   الملل به رسميت شناخته مي      خواهد داشت و اقدامات آن توسط ساير تابعان حقوق بين         

هاسـت، قابـل      و در چارچوب حق تعيين سرنوشت كه يكي از مباني حق حاكميـت دولـت              
  . )Raphael, 1990: 175(بررسي است 

بر اساس تعريف بالا از مشروعيت، سه راه براي كسب مشروعيت توسـط يـك قـدرت           
اي متمـايز، قـادر بـه اعمـال حاكميـت مـشروع             وجود دارد كه هريك به تنهايي و به شـيوه         

هـا محقـق      مشروعيت سنتي يك حكومت كه با اتكاي حاكم و پيـروي از سـنت             . 1هستند؛  
 حـاكم تقـدس دارد و روابـط خـانوادگي بـيش از              معمولاً در ايـن روش شـخص      . شود  مي

مشروعيت عقلانـيِ   . 2هاي اشخاص، در تحصيل قدرت مؤثر است؛          استعدادها و برجستگي  
يابـد و سـپس    قانوني كه از طريق وضع قوانين و در نتيجه، ارادة اكثريت جامعـه نمـود مـي      

اي از اين     سي چهره هاي دموكرا     شود؛ وجود نظام    باواسطه موجب انتخاب حاكمان جامعه مي     
 مشروعيت كاريزمايي كه حق سـلطه و اقتـدار را بـراي              .3طريق تحصيل مشروعيت است؛     

  .آورد و مشروعيت وي ناشي از استناد به خداوند متعال است شخص روحاني فراهم مي
هاي بالا، ربطي به مقبوليت حكومت در نزد مردم ندارد          البته تحصيل مشروعيت از شيوه    

الملل مشروعيت مـورد نظـر        هاي مشروعيت فوق در عرصة بين     ك از صورت  و چه بسا هري   
بنـابراين،  . الملل را داشته باشد ولي مقبول مردم ساكن در آن قلمرو نباشد             تابعان حقوق بين  

گذار خارجي    يت يك دولت در اعمال حق تصدي و انعقاد قرارداد با سرمايه           اهلهمچنان كه   
يت آن دولت در اعمال حق حاكميـت و خاتمـه           اهل،  منوط به مشروعيت آن حكومت است     

دادن به قرارداد از طريق مصادره و ملـي كـردن نيـز مـشروط بـه مـشروعيت آن حاكميـت            
كدام از حق تصدي و حاكميت نخواهـد        خواهد بود و عنصر مقبوليت نقشي در اعمال هيچ        

  . داشت
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اند كه اگـر حكومـت        دهبرخي با تمييز نادرست مشروعيت از مقبوليت، اين گونه نظر دا          
هاي مردمي، در راستاي اعمال حاكميت از طريـق مـصادره و ملـي كـردن                  برآمده از انقلاب  

هـا،   صنايع نفتي اقدامي انجام دهد، در اين صورت بـه واسـطة نامـشروع بـودن آن انقـلاب        
يز نامشروع خواهد بود و دولت ميزبان نيز مكلف به اعاده وضع بـه حـال                ناعمال حاكميت   

 ,Voskuil, Wade(گـذار خـارجي اسـت     هاي وارده به سرمايه بق و جبران كلية خسارتسا

گيـري   اولاً، شـكل : پذيرش اين ديدگاه، از اين منظر محـل خدشـه اسـت كـه    . )381 :1983
هاي مردمي در چارچوب حق تعيين سرنوشت، يكي از اصـول             حكومت تحت تأثير انقلاب   

المللـي، بـه ويـژه در     است؛ ثانياً، روية قضايي بـين مندرج در منشور ملل متحد و قابل دفاع       
 ميلادي، حكايـت از ايـن دارد كـه        1970هاي دهة     آراي داوري صادره در خصوص انقلاب     

هاي برآمده از انقلاب صادر نـشده اسـت؛           هيچ رأيي مبني بر نامشروع تلقي كردن حكومت       
اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه          ثالثاً، مشروعيت حكومت برآمده از انقلاب، مشروعيتي قانوني         

بنـابراين، هرگونـه اعمـال      . گيري بنيان مشروعيت پس از تشكيل حكومت خواهد بود          شكل
آيـد    شمار مـي    هاي برآمده از انقلاب، يك اعلام حاكميت مشروع به            حاكميت توسط دولت  

كه دولت ميزبان را در قبال مصادره و ملي كردن، به جبران اقـدامات مـشروع خـود متعهـد                
  .مايدن مي

تر است؛ نمونة اين      جانبه، اندكي متفاوت و قابل تأمل       اما موضوع مشروعيت جدايي يك    
توانـد بـر قراردادهـاي نفتـي          خيز كردستان عراق است كـه مـي         موضوع، جدايي منطقة نفت   

رو، برخـي از      از ايـن    . گـذاران خـارجي مـؤثر باشـد         منعقده توسط اين منطقـه بـا سـرمايه        
ملل بر اين باورند كه حقي براي مردم ساكن در قسمتي از سـرزمين              ال  دانشمندان حقوق بين  

جانبه و بدون كسب رضايت از دولت پيشين وجود ندارد و             يك دولت براي جدا شدن يك     
هـا، از يكپـارچگي       الملل، از جملـه اصـل حفـظ تماميـت ارضـي دولـت               قواعد حقوق بين  

الملـل،    كه در نظام حقوق بـين  ولي گروهي ديگر بر آنند  1كند  سرزميني كشورها حمايت مي   
جانبة قـسمتي از سـرزمين        يك» ممنوعيت جدا شدن  «يا  » حق جدا شدن  «اي در مورد      قاعده

                                                                                                                                            
 مجمع عمومي ســازمان ملــل متحــد چنــين اشــعار      2625و  1514 ةهاي شمار قطعنامه 6 ، بنددر اين زمينه. 1

 دار كردن جزئي يـا كلـي تماميـت ارضـي و يــا              ق تجزيه و يا خدشه    يك از بندهاي فوق، مشو    هيچ«: دارد مي
يز از تمـا  هاي متعلق بـه سـرزمين خـود را بـدون     وحدت سياسي دول حاكم و مستقل كه نمايندگي كل خلق      

  .»دندار حيث نژاد، عقيده يا رنگ پوست بر عهده دارند، نخواهـد گرديـد و چنـين دلالتـي نيـز
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صورت مؤثر به     كه بتواند به      يك دولت، نفياً يا اثباتاً وجود ندارد و دولت جديد در صورتي             
تابع جديـد حقـوق     اعمال حاكميت با همان سلطه و اقتدار بپردازد، موجوديت آن به عنوان             

  ).15: 1387عزيزي، (الملل قابل پذيرش خواهد بود  بين
خواني بيشتري دارد، بايد توجـه        اگرچه ديدگاه دوم با ارادة عمومي مردم يك منطقه هم         

تواند مؤثر باشد كه سـاير        داشت كه مشروعيت به منزلة حق اقتدار و سلطه، صرفاً زماني مي           
رويـة  . ه رسميت شناخته و حاكميت آن را تأييد كرده باشـند          را ب   الملل آن   تابعان حقوق بين  

المللي نيز در موارد اعلام استقلال، همواره رضـايت دولـت قبلـي را بـه عنـوان                  قضايي بين 
كـه اگـر    اي    شرط مشروعيت و عضويت در سازمان ملل متحد مطرح كرده است؛ بـه گونـه              

 دهــد، دولــت مـسـتقل      به جدا شدن قـسمتي از سـرزمين خـود رضــايت ن             ،دولت مادر 
  مــورد  المللـي   ين ب ةاز طـرف جامع ـ كوشند،    ميخودخوانده يا گروه اقليتي كه براي جدايي        

  .گيرد شناسايي قرار نمي
بنا بر آنچـه گذشـت، نخـستين شـرط بـراي اعمـال حاكميـت، مـشروعيت حكومـت                    

 . كنندة حاكميت است اعمال

  رعايت منافع عموم. 2. 3
راستاي اعمال حاكميت دولت بـر منـابع طبيعـي، حفـظ و رعايـت               يكي از شرايط لازم در      

 مـيلادي   1925اين شرط براي نخـستين بـار در سـال           . مصالح و منافع عمومي جامعه است     
المللي دادگستري در خصوص منافع آلمان در مقابل لهستان مطرح شـد و                 توسط ديوان بين  

منظـور از منـافع   ). Schrijver, 2008: 349(سه سال بعد در پروندة كورزو گـسترش يافـت   
عمومي جامعه اين است كه با ملي كردن بايد سطح رفاه عمومي كشور ميزبـان ارتقـا يابـد                   

)Voskuil, Wade, 1983: 381(.  
پس از آن، موضوع اعمال حاكميت دولت از طريق حفظ و حمايت از منافع عمـوم، در                 

 ـ        ينبچندين سند     مـيلادي،   1986راي مثـال، در سـال       المللي مورد اشاره قرار گرفته است؛ ب
 ـ توسـط مؤسـسه حقـوق      - پايتخت كره جنـوبي    -كنفرانسي در سئول     الملـل در زمينـة    ينب

اعلاميـة  «اي به نام      ها بر منابع طبيعي تشكيل شد كه به صدور اعلاميه           حاكميت دايمي دولت  
ا را بـراي    ه ـ  اين اعلاميـه حـق دولـت      «: در مادة پنج اين اعلاميه آمده است      . انجاميد» سئول

اولاً، مصادرة امـوال  : كند؛ مشروط به اينكه مصادرة اموال در قلمرو جغرافيايي خود تأييد مي 
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همچنـين  ). 119: 1370يستاني،  كما(» ...در جهت حفظ مقاصد عمومي صورت گرفته باشد       
 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مشروعيت فسخ يـا خاتمـة            1803در بند چهارم قطعنامة     

كردن، مصادره و ضبط اموال منوط به رعايت منافع عمومي جامعـه و               استناد ملي   قرارداد به   
  ).227: 1368برامرز، (امنيت عمومي گرديده است 

البته دامنة تفسير منافع ملي نبايد به منـافع اقتـصادي يـك ملـت معطـوف باشـد، بلكـه                     
   اجتمـاعي   مقصود از منافع ملي، افزون بـر بحـث اقتـصادي، دربرگيرنـدة منـافع سياسـي و                 

محيطي و الغاي قرارداد در راستاي حمايت از محـيط          هاي زيست   بحث حمايت . شود  نيز مي 
  .  مطرح شده است، همگي گواهي بر حمايـت از منـافع عمـوم اسـت     21زيست كه در قرن     

رو، امروزه در بيشتر قراردادهاي نفتي منعقده، با وجود عدم تصريح طـرفين، هرگـاه                 از اين   
  توانـد بـه اسـتناد        محيطي تـشخيص داده شـود، دولـت مـي          مسائل زيست  قرارداد برخلاف 

مـادة  در  .)Maniruzzaman, 2008: 124 (جانبه به قرارداد خاتمه دهـد  منافع ملي به طور يك
 1380گذارى خارجى جمهورى اسلامى ايـران، مـصوب          قانون تشويق و حمايت سرمايه    نه  

الكيت و ملّى شدن قرار نخواهـد گرفـت،         گذارى خارجى مورد سلب م      سرمايه«: آمده است 
آميـز و در مقابـل      مگر براى منافع عمومى، به موجب فرايند قانونى بـه روش غيـر تبعـيض              

 بلافاصـله قبـل از سـلب        ،گذارى پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعى آن سرمايه        
  .»مالكيت

يط زيست، امنيـت  امروزه در بيشتر قراردادهاي نوين نفت و گاز، حفظ و حمايت از مح  
 رو، حتي اگر محـيط زيـست         از اين . آيد  به عنوان منافع عمومي يك جامعه به شمار مي        ... و

تواند به استناد اصل      محدودة عمليات اكتشاف و استخراج دچار تغييراتي شود، حاكميت مي         
 .)Maniruzzaman, 2008: 129(فوق، خاتمه يا تغيير در مفـاد قـرارداد را درخواسـت كنـد     

شود، بسيار گـسترده      ابراين، بايد گفت كه دامنة منافع عموم و تفسيري كه از اين منافع مي             بن
المللي بايد بـه    است و در صورت بروز اختلاف، اين محاكم هستند كه با توجه به عرف بين     

  .تعيين مصاديق منافع ملي اقدام كنند
   خـصوص ملـي     و دولت كنگو است كـه در       1نمونة اين اختلاف، دعواي شركت آجيپ     

شركت . كردن صنايع نفت و گاز توسط دولت كنگو به استناد منافع و مصالح ملي بروز كرد               
                                                                                                                                            
1. AGIP (azienda generale italiana petroli) is a former italian outpmative gasoline, diesel 

LPG, lubricants, fuel, oil and bitumen retailer established in 1926. 
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آجيپ در مقام دفاع از دعواي طرح شده اعلام كرد كه دولت كنگو مقررات جاري را مبنـي                  
اسـتدلال  .  كردن بايد در راستاي حفظ منافع عمومي باشد، نقض كـرده اسـت              بر اينكه ملي  

بر اين اساس استوار بود كه بايد بين منافع عموم جامعه در فرضي كه دولت               شركت آجيپ   
دار شركت نفت است، با فرضي كه منفعتي در شركت نفت ندارد، قائل بـه               كنگو خود سهام  

كردن صنايع نفت و گاز اقـدام كـرده           بنابراين، اگر دولت كنگو به ملي       . تمايز و تفكيك شد   
 نظر قرار داده است و نه منافع عموم         مددار  عنوان يك سهام  است، در واقع منافع خود را به        

محكمـه  . كردن صنايع توسط دولت كنگو بايد نامشروع اعلام گردد          جامعه را؛ بنابراين ملي     
دار شركت بـه    با رد استدلال شركت آجيپ اعلام كرد كه اگرچه دولت كنگو به عنوان سهام             

رسد ولي بايد توجه داشـت        كردن به دولت مي    آيد و در واقع منافع حاصل از ملي           شمار مي 
دار بـودن يـك     دار بودن دولت، يعني سـهام     كه دولت تجلّي حاكميت ملت است، پس سهام       

 كردن صنايع توسط دولت كنگو به نحو مشروع و قانوني انجام پذيرفتـه               بنابراين ملي . ملت
  .)Rayfuse, 1993: 308(است 

نظـر اسـت؛ بـه        منافع ملي يك كشور، اخـتلاف       المللي بر     در خصوص برتري منافع بين    
المللي برتـري     اي كه از ديدگاه كشور صاحب منفعت بايد منافع آن كشور بر منافع بين               گونه

المللي بـر     المللي، منافع جامعة بين   الملل و عرف بين     داده شود؛ در حالي كه برابر قوانين بين       
 منـافع   - براي مثـال   -ته شده است كه اگر      در اين باره گف   . منافع ملي يك كشور برتري دارد     

المللـي قـرار گيـرد، از ديـدگاه           ملي كشور ايالات متحدة آمريكا در تعارض بـا منـافع بـين            
المللي بايد فداي منـافع ملـي گـردد و از اجـراي       منافع بين 1اشخاصي همچون جان بولتون،   

 جلوگيري شـود؛ در حـالي       الملل براي برخورد با منافع ملي جامعه آمريكا         قواعد حقوق بين  
 بر اين باورند كه جايگاهي براي برتري منـافع يـك ملـت    2كه برخي همچون پائول استيفان  

تـوان    الملـل، نمـي     در برابر منافع حداقل چند ملت وجود ندارد و مطابق قواعد حقوق بـين             
الملل كـه منفعـت بيـشتري را         ينبدليلي جز ترس آن دولت حاكمه در اجراي قواعد حقوق           

بنابراين در هـر جـا   . )Byers, 2000: 275(آورد، ناديده گرفت  براي افراد بيشتري فراهم مي
المللي قرار گيرد، منافع ملي بايد قربـاني و فـداي             ينبكه منافع كشوري در تعارض با منافع        

  .المللي گردد ينبمنافع 
                                                                                                                                            
1. John Bolton 
2. Paul Stephan 
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  عدم اعمال تبعيض. 3. 3
ر مسائل حقوق بشري مطـرح شـده اسـت؛        الملل، بيشتر د  عدم اعمال تبعيض در حقوق بين     

المللـي در      سـند بـين    23توان گفت پس از جنگ جهاني دوم، نزديك بـه             اي كه مي    گونه  به  
ولي عدم اعمال تبعـيض    . ها تدوين و اجرا شده است         ها و حقوق آن     خصوص برابري انسان  

صوب سـال   در اجراي مصاديق حاكميت دولت يكي از مواردي بود كه در اعلامية سئول، م             
عـدم اعمـال تبعـيض در اعمـال         ). 119: 1370كمايـستاني،   (بينـي شـده اسـت          پيش 1986

نظر از    اي كه صرف    گونه  حاكميت دولت، به معناي اجراي برابر قانون كشور ميزبان است؛ به          
اينكه چه شخصي طرف قرارداد است، رفتار دولت ميزبان به نحو برابر و بر مبنـاي انـصاف         

شماري در خصوص عدم اعمال تبعيض در           المللي بي آراي بين . اده باشد و حسن نيت رخ د    
توان به پروندة شـركت بـريتيش           اعمال حاكميت دولت صادر شده است كه در اين باره مي          

پتروليوم عليه دولت ليبي اشاره كرد كه قاضي استدلال كرد كه دولـت ليبـي قاعـدة حقـوق                   
يض در اعمال حاكميت را نقـض كـرده اسـت           الملل عرفي در خصوص عدم وجود تبع        بين

)Schrijver, 2008: 349 ( .  عمال حاكميـت مـيپـردازد و بـه اسـتناد     در واقع، دولتي كه به ا
كند، بايد توجه داشته باشـد كـه مـشروعيت            حاكميت خود، خاتمة يك قرارداد را اعلام مي       

يعنـي نـه تنهـا      توسل به اصل حاكميت دايمي دولت منوط به عدم اعمـال تبعـيض اسـت؛                
شود بايد همان رفتاري باشد كه اگر شركتي وابسته به            گذار خارجي مي    رفتاري كه با سرمايه   
شد، بلكه اعمال حاكميت دولت نسبت        رو مي داد با اعمال حاكميت روبه      آن دولت انجام مي   

د الملـل انجـام پـذير        نيز بايد به نحو مـساوي و برابـر قواعـد حقـوق بـين                به اتباع خارجي  
)Voskuil, Wade, 1983: 381(.  

  آثار و نتايج اعمال حاكميت. 4
هاي ميزبان و بازتاب اين مشروعيت در         پذيرش مشروع بودن اعمال حاكميت توسط دولت      

المللي، اين پرسش را به دنبال دارد كـه اثـر اعمـال حاكميـت بـر حقـوق                     اسناد و آراي بين   
هـاي نفتـي       خـود ميلياردهـا دلار در پـروژه        گذار خارجي كه با استفاده از تخـصص         سرمايه
گذاري كرده است چيست؟ آيا صرف مشروع بودن اعمال حاكميت كـه يـك اصـل                  سرمايه

گذار خارجي باشد يا      تواند باعث اضرار به حقوق سرمايه       حاكم بر حقوق عمومي است، مي     
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ل شود كه حقـوق     اي عم اينكه از حيث دارا شدن ناعادلانه و منع اضرار به غير بايد به گونه             
  گذار خارجي از هرگونه تعرضّ در امان باشد؟ سرمايه

البته به دليل مشروع بودن اقدامات دولت، حق ابطال تصميمات و اقـدامات وي توسـط             
  گردد و هرگونـه عملـي كـه دولـت در راسـتاي       المللي سلب مي نهادهاي قضايي ملي و بين    

اگر قرار باشد داوري در خصوص ايـن امـور       دهد، قابل ابطال نيست؛ زيرا        ملي كردن انجام    
ها به مخاطره خواهد      را به داوران يا هر نهاد ديگري بسپاريم، اصل استقلال حاكميت دولت           

المللي، اعمال حاكميت از طريق مـصادرة         بنابراين مطابق اسناد بين   ). 65: 1389اماني،  (افتاد  
ن خسارت براساس ارزش دفتـري و       گذار خارجي، تعهد دولت ميزبان به جبرا        اموال سرمايه 

دنبال دارد كه در ادامـه بررسـي         شده را به  يا الزام به پرداخت غرامت براساس ضوابط مطرح       
  .شود مي
  1جبران خسارت. 1. 4

گذار خارجي وارد آمـده اسـت و          جبران خسارت به معناي جبران زياني است كه به سرمايه         
در .  اسـت  2گـذار خـارجي     علـق بـه سـرمايه     مبناي محاسبة اين زيان، ارزش دفتري اموال مت       

شـدة  توان قيمت خالص يا قيمت روز و يا قيمت مـستهلك  محاسبة ارزش دفتري اموال، مي    
 نظر قرار داد كه تعيين آن برحسب نـوع دارايـي، ممكـن اسـت در طـول زمـان                 مدها را       آن

 كـه احـراز آن      بنابراين، اگر دولت ميزبان با رعايت شروط گفته شده        . كاهش يا افزايش يابد   
گيرد، به مـصادره و ملـي كـردن     الملل انجام مي توسط مراجع قضايي و به موجب عرف بين 

گذار به ميزان ارزش      گذار خارجي اقدام كند، مكلف به جبران خسارت سرمايه          اموال سرمايه 
توانـد مـوجبي بـراي        از اين رو، مشروعيت اعمال حاكميت نمـي       . دفتري اموال خواهد بود   

در واقع، بايد بين مشروعيت حاكميت و مشروعيت        . دولت از جبران خسارت باشد    معافيت  
اي كه چه بسا حاكميتي مشروع باشد ولـي بـه             اعمال حاكميت قائل به تفكيك شد؛ به گونه       

علت رعايت نكردن شرايطي مانند رعايت منافع عمـوم، عـدم اعمـال تبعـيض و اقـدام بـر               
. يق مصادره و ملي كردن نامشروع بـه شـمار آيـد           اساس حسن نيت، اعمال حاكميت از طر      

بنابراين در فرض مشروعيت اعمال حاكميت، تعهد دولت ميزبان به جبران خسارت خواهد             
                                                                                                                                            
1. Compensation 

  .شود   ارزشي كه يك دارايي در ترازنامه بر اساس آن ثبت مي. 2
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 اين موضوع، منشور     نمونة. هاي سازمان ملل نيز تصريح شده است        اين مهم در قطعنامه   . بود
 مـيلادي اسـت كـه       1974مصوب سـال    ) xxix -3281قطعنامة  (ها    حقوق و وظايف دولت   

ها بر منابع طبيعي، از لزوم جبران خسارت توسط           ضمن پذيرش حق اعمال حاكميت دولت     
هـا   اگر دولت«:  از مادة دوم اين منشورCبه موجب بند . هاي ميزبان سخن رانده است   دولت

در اعمال اصل حاكميت بر منابع طبيعي، اقـدام بـه ملـي كـردن، مـصادره يـا ضـبط امـوال                  
  . »... خسارت مناسبي پرداخت نماينداند موظفنمايند، خارجيان 

كشورهاي صاحب منابع نفتي كه به سبب جذب سرمايه، به كشورهاي ميزبـان سـرمايه               
اند، همواره از منشور فوق به سبب حمايت آن از منافع كشورهاي ميزبان دفـاع        شهرت يافته 

برخـي  ). 480: 1374شاو،  (اند    دهاند و آن منشور را مبناي اعمال حاكميت خود قرار دا            كرده
آور نبودن اين قطعنامه، بر اين باورنـد كـه اعمـال حـق حاكميـت توسـط          نيز به استناد الزام   

تـوان پرداخـت      ها به منزلة الزام آنها به پرداخت خـسارت نيـست و در نتيجـه، نمـي                  دولت
 ـ). Ervin lazlo-jce kurtzman, 1981: 20(خسارت را تعهدي الزامـي دانـست    ذيرش ايـن  پ

المللـي در     الملل، بـه ويـژه رويـة قـضايي بـين           هاي موجود در عرصة بين      ديدگاه با واقعيت  
گذار خارجي بر اساس اصولي همچون دارا شدن          تعارض است و جبران خسارت از سرمايه      

بنابراين، اثر مـستقيم اعمـال      . تر است ناعادلانه، منع اضرار به غير و قاعدة انصاف، پذيرفتني        
شـده، تعهـد بـه جبـران          يـين تعهاي ميزبان با فرض رعايت ضـوابط          يت توسط دولت  حاكم

توان الزام به جبران خسارت را تعهدي اختيـاري           گذار خارجي است و نمي      خسارت سرمايه 
حال اين پرسش مطرح است كه اگر شرط صريح فسخ قرارداد بـراي دولـت    .به شمار آورد

 ميزبان مكلف به جبران خسارت خواهد بـود؟ در          بيني شده باشد، باز هم دولت       ميزبان پيش 
فرضي كه شرط صريح مبني بر فسخ قرارداد وجود نداشته باشد و دولت ميزبان به انفـساخ                 

گـذار خـارجي اقـدام كنـد، از آنجـا كـه چنـين فـسخ                 و در نتيجه، مصادرة امـوال سـرمايه       
 بـه جبـران خـسارت       شود، دولت ميزبان مكلف       اي نوعي نقض قرارداد شمرده مي         طرفه      يك

اما در مواردي كه دولت بـه موجـب شـرط صـريح             . گذار خارجي خواهد بود       كامل سرمايه 
مندرج در قرارداد داراي حق فسخ است، اعمال اين حق به منزلة نقض قرارداد نخواهد بود                
و اگرچه تكليف به جبران خسارت وجود دارد ولي اين تكليف به جبران خـسارت بـسيار                 

 و به طور مشخص، تكليفي به پرداخت خسارت بابت منـافع آتـي و مـورد                 محدودتر است 
  ).419: 1372باوت، (انتظار وجود ندارد 
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گـذار خـارجي، بـه        شود كه اگر جبران خسارت از سـرمايه         اكنون اين پرسش مطرح مي    
گذار ضروري است، پس محاسـبة ارزش امـوال           ميزان ارزش دفتري اموال متعلق به سرمايه      

شود؟ در فرضي كه طرفين، قانون حـاكم بـر ايـن             براساس چه قانوني انجام مي     گذار  سرمايه
موضوع را تعيين كرده باشند، به استناد اصل حاكميت اراده، همان قانون بر روابـط طـرفين                 

گيرد ولي در فرضي      حاكم خواهد بود و در تعيين ميزان ارزش اموال ملاك محاسبه قرار مي            
ين نكرده باشند، ممكن است گفته شود قوانين داخلي كشور          كه طرفين، قانون خاصي را تعي     

تواند در تعيين ميزان خسارت       ميزبان در تعيين ميزان خسارت كارايي بهتري دارد و بهتر مي          
مؤثر باشد؛ موضوعي كه در منشور فوق نيز بدان تصريح شده است و قانون كـشور ميزبـان                  

 نمونة اين امر، پروندة شـركت       1.ه است را در تعيين ميزان خسارت صالح به رسيدگي دانست        
ي و تـابع قـانون      محل ـ عليه دولت كويت بود كه داوران كوشيدند تـا قـرارداد را              2اويل  امين

 ميـان عربـستان سـعودي و شـركت          3همين رويه در پروندة آموكو    . كشور ميزبان قرار دهند   
  ).76: 1382القشيري و رياض، (آرامكو نيز پذيرفته شده است 

هاي ميزبـان بـا حقـوق         برخي بر اين باورند كه اعمال حاكميت توسط دولت        در مقابل،   
گـذار   بنابراين، در مقـام حمايـت از حقـوق سـرمايه        . گذار خارجي در تعارض است      سرمايه

خارجي، بهتر است مقرراتي در تعيين ميزان خسارت استفاده شود كه جنبة حمايتي بيشتري              
الملل را در تعيين     و، اصول و قواعد حاكم بر حقوق بين       ر  از اين   . گذار داشته باشد    از سرمايه 

گـذاران خـارجي بيـشتر        دانند و برآنند كه مقررات فوق از سـرمايه          ميزان خسارت حاكم مي   
  المللي بر قرارداد، ايـن      در واقع، نظرية كلي در زمينة حاكم كردن قانون بين         . كند  حمايت مي 

گـذاران خـارجي در مقايـسه بـا       ا بـراي سـرمايه    المللي امنيت بيشتري ر   است كه قوانين بين   
آورد؛ چرا كه قوانين داخلي در معرض تغيير ناگهاني دولت ميزبـان              قوانين داخلي فراهم مي   

، تـاكنون  اولاً: ايراد وارده بر اين نظريه اين است كـه . )Maniruzzaman, 2008: 129(هستند 
 ثانيـاً، كـشورهاى     ؛ارائـه نـشده اسـت     المللى  كننده و جامعى از قراردادهاى بين     تعريف قانع 

يـا  »  اقتـصادى  ةقراردادهـاى توسـع   « هنگام انعقـاد قراردادهـاى موسـوم بـه           ، غربى ةپيشرفت
 گونـه از  ايـن   ؛ زيـرا    المللى شدن قرارداد را قبول ندارنـد       بين ةگذارى خارجى، نظري   سرمايه

                                                                                                                                            
  .ها  مادة دو منشور حقوق و وظايف دولتcبند . 1

2. Amin Oil  
3. Amoco  
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ل توسـعه منعقـد   شوند كه بـا كـشورهاى در حـا       يالمللى تلقى م   قراردادها فقط هنگامى بين   
طور كه روية قضايي تمايل دارد، بهترين قانون در           بنابراين همان ). 37: 1382الياسي،  (شوند  

  .تعيين ميزان خسارت همان قانون كشور ميزبان است
  1پرداخت غرامت. 2. 4

اگرچه در بيشتر متون حقوقي داخلي و خارجي، تمايزي در جبران خسارت و يا پرداخـت                
ت ميزبان وجود ندارد و در هر صـورت دولـت ميزبـان را مكلـف بـه                  غرامت از سوي دول   

دانند، بايد توجه داشت كه تمايز فوق در          جبران خسارت براساس مقررات كشور ميزبان مي      
 مـيلادي، قطعنامـة     1958 دسـامبر    12شده، سبب گرديـد تـا در        نحوة رعايت ضوابط تعيين   

د كـه بـه موجـب آن، كميـسيون      در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رس   1314
 14بـر مبنـاي گـزارش ايـن كميـسيون در      . تأسـيس شـد   » حاكميت دايمي بر منابع طبيعي    «

 در زمينـة    -1803 يعني قطعنامة    -هاي سازمان ملل      ترين قطعنامه   ، يكي از مهم   1962دسامبر  
 ـ  ). 102: 1342فرهنگي،  ( صادر شد     ها بر منابع طبيعي     حاكميت دايمي دولت   ن به موجب اي

گـذار    قطعنامه، اعمال حق حاكميت بايد در راستاي تضمين رعايت منافع دولـت و سـرمايه              
پذير   گذار و كشور سرمايه     تر ميان سرمايه  كه پيش    نحوي    طوري كه منافع حاصله به      باشد؛ به   

ها  هرچند اين قطعنامه نسبت به دولت. )(Baetens, 2013: 271شود  معين شده است، تقسيم 
 1960 نشده است، اما نقش راهگشا و ارشادي آن سبب شده است تا از اوايل دهـة            آور  الزام

  ). 59: 1384فروشان، نيل. (ها قرار گيرد مورد پيروي دولت
  هـا سـبب گرديـد تـا هريـك            تعارض اين قطعنامه با منشور حقـوق و وظـايف دولـت           

  نـد و يكـي     اي متفـاوت عمـل كن       از كشورها در نحـوة برخـورد بـا منـافع ملـي، بـه شـيوه                
  اي كـه كـشورهاي صـاحب         هاي فوق را مبناي اقدام خود قرار دهنـد؛ بـه گونـه              از قطعنامه 

هـا بـه سـبب حمايـت آن از منـافع       منابع نفتي همواره از منشور حقـوق و وظـايف دولـت     
 به سـبب حمايـت آن از منـافع          1803اند؛ در حالي كه قطعنامة        كشورهاي ميزبان دفاع كرده   

براساس اين قطعنامه، شـرط سـلب       . يافته است   حمايت كشورهاي توسعه  گذار مورد     سرمايه
الملـل اسـت   گذار خارجي پرداخت غرامت مطـابق مـوازين حقـوق بـين        مالكيت از سرمايه  

)Hofbauer, 2009: 56(اي كه اگر دولت ميزبان بـه مـصادره و ملـي كـردن امـوال       ؛ به گونه
                                                                                                                                            
1. Indemnity 
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موم، عدم اعمال تبعيض اقدام كند،    خارجيان بدون رعايت ضوابطي همچون رعايت منافع ع       
مكلف به پرداخت غرامت است كه در تعيين آن، سه دسته اموال و دارايي مورد حكم قـرار                  

  :گيرد مي
مطالبـات و   ، همچـون    )دفترى(هاى دينى     دارايى و از عينى يا مادى      اعم: ها  دارايي) الف

هـا    اين دسته از دارايي   در تعيين   . گذار خارجي است    ي مشمول پرداخت به سرمايه    ديون نقد 
در صدور حكم به جبران خسارت نيز ايـن  . شود معمولاً معادل ارزش آنها در نظر گرفته مي       

هـا،     گونه كه گفته شد، مبناي محاسبة دارايـي         آن. گيرد  ها مورد حكم قرار مي      دسته از دارايي  
بنابراين، دولـت  . گردد ارزش دفتري اموال است كه با توجه به قانون كشور ميزبان تعيين مي 

گذار   هاي مادي و ديني متعلق به سرمايه        ميزبان در پرداخت غرامت مكلف به استرداد دارايي       
  .خارجي است

 زمانى  ةها را براى يك دور     ارزش دارايى  ةها عموماً بهر   دادگاه: ها  بهرة ارزش دارايي  ) ب
نظـر  در   حكـم اجـراى  تا تـاريخ  اعلام ملي شدن و در نتيجه، اعلام خاتمة قرارداد از تاريخ   

 زيرا صاحب مال از تاريخ ضبط مال از         ؛پذير است  توجيه منطق اين امر كاملاً   البته  . ندگيرمى
 گردد كـه از آن      ياى تلق     اش محروم شده است و چنانچه مال به عنوان سرمايه         ارزش دارايى 

سـتحقاق   آن اة دارنـد نمايد كـه  پس منطقي ميپس مالك قادر به كسب درآمد از آن نيست، 
  .داشته باشداى را   چنين سرمايهةدريافت بهر

  هـا متفـاوت   اي كه نبايد از بيان آن غافل ماند، ايـن اسـت كـه بهـرة ارزش دارايـي          نكته
ها، بدون توجه به اينكه اگـر قـرارداد         در واقع، در بهرة ارزش دارايي     . النفع آتي است  از عدم 

  يافت، در هـر حـال مبلغـي        رمايه ادامه مي  داشت و اجراي آن فارغ از ملي شدن س        اعتبار مي 
  گـذار خـارجي تعلـق خواهـد گرفـت كـه ارزش             به عنوان سود ارزش سرمايه بـه سـرمايه        

طـور  با وجود اين، همـان . نمايدتر ميفعلي سرماية سلب مالكيت شده را به واقعيت نزديك        
گذار  به سرمايه  تر اين است كه در مسئلة پرداخت غرامت       خواهد آمد، منطقي  » ج«كه در بند    

  هـا  النفع آتي قابل پرداخـت بـه اوسـت، از بهـرة ارزش دارايـي              خارجي، از آنجايي كه عدم    
  النفع آتي سخن راند كه با توجه به شرايط قـرارداد و بـه فـرض ادامـه يـافتن                    در قالب عدم  

شـده از مخـاطرات، سـود ناشـي از اجـراي قـرارداد تعلـق                آن و مصون ماندن سرماية ملي     
  .دگير مي
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در  بين اعمـال حاكميـت مـشروع و نامـشروع            ترين اثر تفكيك  مهم: تقويت سودها ) ج
 در اعمال حاكميت مشروع و  كلى،ة زيرا به موجب يك قاعد   ؛شود مى ظاهرالنفع   عدم ةلئمس

پـذير، اساسـاً پرداخـت خـسارات        وسيلة دولت سـرمايه   در نتيجه، سلب مالكيت مشروع به       
با اين وصف، در اعمـال حاكميـت   .  زمان سلب مالكيت استشامل ارزش فعلي سرمايه در   

النفع آتي پذير، بايد عدمنامشروع و در نتيجه، سلب مالكيت نامشروع از سوي دولت سرمايه        
به عنوان بخشي از خسارات كلي و عمومي اقدامات غير قانوني آن دولت به شمار رود كـه                  

  .گذار خارجي قابل پرداخت استبه سرمايه
  النفـع آتـي در قراردادهـاي نفتـي، ايـن اسـت كـه               وجه داشت كه منظور از عـدم      بايد ت 

  گذار خارجي و جريان نقدينگي سـرماية ملـي شـده           بايد ملاحظه كرد سود و درآمد سرمايه      
  يافـت ـ   گرديد و اجراي قـرارداد خاتمـه نمـي   كه از آن سلب مالكيت نمياو ـ با فرض اين 

گـذار  رسيد و مبلغ يادشده، سودي است كـه سـرمايه         ن مي تا پايان مدت قرارداد به چه ميزا      
  توانست از بابت اجراي قرارداد در زمـان آينـده بـه دسـت آورد امـا در نتيجـة                    خارجي مي 

  توانـد  گـذار خـارجي مـي     بنابراين، سرمايه . سلب مالكيت نامشروع از آن محروم شده است       
  پـذير خـارجي مطالبـه      مايهاش از دولـت سـر      سـرمايه  1آن سود را زيـر عنـوان منـافع آتـي          

  .كند
چنانكه موضوع فوق در قوانين ايالات متحده در خـصوص فـسخ قراردادهـاي دولتـي                

طرفـه    كه فسخ قرارداد مستند به شرط فـسخ يـك         مورد تصريح قرار گرفته است، اعم از اين       
 پرداخت شود؛ براي» غرامت عادلانه«باشد يا مطابق يك قانون خاص انجام شده باشد، بايد           

 : تأكيد دارد كـه ، ايران و امريكاميان شمسي 1334سال » مودت «ة عهدنام4 ة ماد2بند  مثال،  
اموال جز به منظور نفع عمومى، آن هم بدون پرداخت غرامت عادلانه، گرفتـه نخواهـد                ... «

غرامت مزبور بايد به وجه مؤثرى قابل تحقق باشد و به نحو كامل معادل مالى خواهـد                 . شد
هاى متعدد نزد ديوان       در پرونده  آمريكاييهاى  هاناخواز اين رو،    . »استفته شده   بود كه گر  

 قـانونى بـوده     الملـل   بـين  اموال آنها مطابق حقـوق       ة مصادر چه  كه اند   داورى، استدلال كرده  
و نيـز طبـق حقـوق    »  ايران و امريكـا 1995مودت  «ةغير قانونى، براساس عهدنام   ، چه   باشد

                                                                                                                                            
1. Future prospect 
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»  دايـر ةارزش مؤسـس «تحق دريافت ارزش كامل امـوال كـه بـر مبنـاى              عرفى، مس  الملل  بين
  . هستندارزيابى شده باشد، 

هاي آمريكايي اين اسـت  آيد كه نتيجة استدلال خواهان خوبي برمي از آنچه گفته شد، به    
  دسـت دادن سـودهاى آتـى       از بابت از   بلكه   ، نه تنها مدعى ارزش كامل مال هستند       ، آنها كه

 .قرارداد نيز استحقاق دريافت غرامت دارندناشي از اجراي 

  نتيجه
   گـذار سـرمايه  و ميزبـان  دولـت  منـافع  تعـارض  محـل بـروز    نفتي بلندمدت قراردادهاي. 1

 اصـل  بـر  تكيـه  بـا  او و اسـت  قرارداد ادامة در گذارسرمايه اقتصادي منفعت معمولاً. است
   دولـت  اسـت  ممكـن  ولـي  فـشارد پـاي مـي    قـرارداد  تـداوم  بـر  »عهـد  بـه  وفاي «بنيادين
   دسـتاويز . باشـد  داشـته  گـذاري سـرمايه  قـرارداد  بـه  دادن خاتمه در بيشتري منفعت ميزبان
 اصـل،  اين وجود با. است »سرزميني منابع بر حاكميت اصل «امر، اين در ميزبان هايدولت
 پـيش  از ترسست نفتي گذاريسرمايه قراردادهاي در عهد به وفاي لزوم اصل قدرت امروزه

 همچنـين . دارد امر اين از نشان نفتي، قراردادهاي در قرارداد تثبيت شروط درج. است هشد
المللي نيز دامنة استناد به قاعدة لـزوم وفـاي بـه عهـد را محـدود كـرده و                     روية قضايي بين  

قيدوشرط قاعدة لـزوم،      يباصولي همچون حاكميت دايمي دولت بر منابع طبيعي بر اجراي           
است؛ اصلي كه بر اساس عدالت و دارا نشدن بلاجهت، مـشروعيت يافتـه                استثنا وارد كرده  

 .است
 توسـط  اولاً،: آنكـه  از اسـت  عبـارت  سرزميني منابع بر حاكميت اصل اعمال شرايط. 2

 تبعيض اعمال بدون ثالثاً، باشد؛ عمومي منافع تأمين براي ثانياً، انجام شود؛  مشروع حاكميت
 .باشد گذارانسرمايه بين

 و قـضايي  رويـة  در هاي زيـادي  اختلاف ،»حاكميت مشروعيت« مفهوم خصوص رد. 3
 رو، ايـن  از و داننـد مـي  يكـي  بـودن  قـانوني  بـا  را آن بسياري و است شده مطرح دكترين
. دانندنمي منابع بر حاكميت اصل اعمال به مجاز را مردمي هايانقلاب از برآمده هاي دولت

اشي از مسئلة حق است؛ حق اقتدار و حكم راندن          مشروعيت يك حكومت ن    وصف، اين با
بنـابراين هـر    . و سلطه بر قلمرو سرزميني و تعيـين سرنوشـت مـردم سـاكن در آن قلمـرو                 

اي باشد و از حق اقتدار و اصدار فرمان برخـوردار باشـد،             حكومتي كه داراي چنين ويژگي    
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ردمـي مـشروعيت    هـاي م   از انقلاب  برآمدههاي  مشروعيت خواهد داشت؛ به ويژه حكومت     
هاي مردمي در چارچوب      گيري حكومت تحت تأثير انقلاب      ، شكل اولاً: كامل دارند؛ چرا كه   

حق تعيين سرنوشت كه يكي از اصول مندرج در منشور ملل متحد است، قابل دفاع اسـت؛                 
هاي دهـة     المللي، به ويژه در آراي داوري صادره در خصوص انقلاب          ثانياً، روية قضايي بين   

مــيلادي، حكايــت از ايــن دارد كــه هــيچ رأيــي مبنــي بــر نامــشروع تلقــي كــردن    1970
هاي برآمده از انقلاب صادر نـشده اسـت؛ ثالثـاً، مـشروعيت حكومـت برآمـده از                    حكومت

گيـري بنيـان مـشروعيت پـس از           انقلاب، مشروعيتي قانوني است؛ با اين تفاوت كه شـكل         
 .تشكيل حكومت خواهد بود

  ي بايد يادآور شـد كـه دامنـة تفـسير منـافع ملـي معطـوف                 در خصوص منافع عموم   . 4
  به منافع اقتـصادي نيـست، بلكـه مقـصود از آن، افـزون بـر بحـث اقتـصادي، دربرگيرنـدة                      

  . و دولـت نيـز نماينـده منفعـت عمـومي اسـت            . شـود   منافع سياسـي و اجتمـاعي نيـز مـي         
فعت عمـومي را منكـر      توان من دار بودن دولت در شركت نفتي، نمي      بنابراين، به صرف سهام   

 .شد
عدم اعمال تبعيض در اعمال حاكميت دولت، به معناي اجـراي برابـر قـانون كـشور               . 5

نظر از اينكه چه شخصي طرف قرارداد است، رفتار دولت            اي كه صرف    گونه  ميزبان است؛ به  
 .ميزبان به نحو برابر و بر مبناي انصاف و حسن نيت رخ داده باشد

يز بين اعمال حاكميت مشروع و نامشروع در خصوص نحوة جبران           ترين اثر تما  مهم. 6
در فرض مشروعيت اعمال حاكميت، تعهد دولت ميزبان بـه جبـران            . خسارت مطرح است  
گـذار    جبران خسارت به معناي جبـران زيـاني اسـت كـه بـه سـرمايه               . خسارت خواهد بود  

امـوال متعلـق بـه      خارجي وارد آمـده اسـت و مبنـاي محاسـبة ايـن زيـان، ارزش دفتـري                   
البته در مواردي كه دولت به موجـب شـرط صـريح منـدرج در             . گذار خارجي است    سرمايه

قرارداد داراي حق فسخ است، اعمال اين حق به منزلة نقض قرارداد نخواهد بود و اگرچـه                 
تكليف به جبران خسارت وجود دارد ولي اين تكليف به جبران خسارت محدودتر است و               

ولت ميزبان مكلف به پرداخت خسارت بابت منافع آتي و مـورد انتظـار              به طور مشخص، د   
  .نيست
 ميزبـان  دولـت  و باشد نداشته وجود حاكميت اعمال شرط چند يا يك كه فرضي در. 7
 از دسته سه به نسبت غرامت پرداخت. است غرامت پرداخت به مكلف كند، نقض را تعهد
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، )دفتـرى  (دينـى  هـاى دارايى و مادى يا عينى زا اعم ها،  دارايي) الف: است جاري هادارايي
ها از زمان ملي اعـلام شـدن منـابع؛           بهرة ارزش دارايي  ) ب نقدي؛ ديون و مطالبات همچون

ترين ثمرة تفكيك بين اعمال حاكميت به نحـو مـشروع يـا             النفع كه مورد اخير مهم    عدم) ج
 .نامشروع است

 ... طبيعي منابع بر دولت دايمي حاكميت اصل موجب به عهد به وفاي لزوم اصل نقض
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